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شيخ اعظم انصاري و صاحب جواهر فرمودند صبي غير 
چه يعني بالغ مسلوب العبارة است و معاملات او مطلقا 

با إذن ولي و چه بدون إذن او و چه در مال خودش و 
و آيت ) ره(چه در مال ديگري باطل است خلافاً لإمام

  كه عرض كرديم بين صبي كه همچنين ما و االله خوئي
مال دارد ولي تحت اختيار ولي اش مي باشد و بين صبي 
مميزي كه براي ديگري و به وكالت از او در اموالش 
تصرف مي كند و برايش بيع و شراء انجام مي دهد فرق 

 صبي تصرف و معامله(  دارد ، يعني در فرض اول وجود
عبداً فرموده صبي غير شارع مقدس ت) در مال خودش 

بالغ محجور است و تصرف او در مال خودش جائز 
نيست تا وقتي كه به بلوغ و رشد برسد كه آيه و روايات 

( نيز بر اين مطلب دلالت داشتند ، اما در فرض دوم 
مي تواند به ) در اموال ديگري مميز معاملات صبي 

ع و وكالت از ديگري در اموالش تصرف كند و براي او بي
شراء انجام بدهد و معاملات او صحيح مي باشد و دليلي 
بر بطلان آن نداريم و ما نيز تابع دليليم ، اين دو مبني و 

  .دو قول در مسئله بود كه به عرضتان رسيد 
صبي مسلوب ( شيخ اعظم انصاري طبق مبناي خودشان 

در ادامه ) العبارة است و معاملاتش مطلقا باطل است 
أنهّ :  ثم إنّه ظهر مما ذكرنا« :  رمايدكلامشان مي ف

لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في 

؛ لما عرفت من عموم  الأشياء اليسيرة أو الخطيرة
امة في التذكرة لما النص و الفتوى حتّى أنّ العلّ

اء اشترى عصفوراً من أنّ أبا الدرد{ ذكر حكاية 
دم ، ردها بعدم الثبوت و ع } صبي فأرسله

 عن محلّ  يخرجه  بما   و توجيهه ، الحجية
  . » الكلام

شيخ اعظم انصاري بعد از استشهاد به كلام علامه در 
تذكرة به سراغ تضعيف كلام ملا محسن فيض كاشاني در 

و به يظهر ضعف ما « : مفاتيح الشرائع رفته و فرموده 
لأظهر جواز بيعه من أنّ ا:  عن المحدث الكاشاني

؛   جرت العادة به من الأشياء اليسيرةيماو شرائه ف
   .هي دفعاً للحرج ، انت

، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من  فإنّ الحرج ممنوع
منعهم عن المعاملة في المحقرّات و التزام مباشرة 

، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن  البالغين لشرائها
معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع 

  .لشراء في الأشياء الحقيرةو ا
 أراد استقلاله في البيع و الشراء لنفسه بماله م لوث

من دون إذن الولي ليكون حاصله أنّه غير محجورٍ 
، فالظاهر كونه مخالفاً  عليه في الأشياء اليسيرة

  . » للإجماع
معاملات صبي ( طبق مبناي خودشان ) ره(حضرت امام

 در اموال باطل است وبداً در اموال خودش مميز تع
) ره(بعد از نقل كلام شيخ انصاري) ديگران صحيح است 
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و ملامحسن فيض كاشاني مي فرمايد كه معاملات صبي 
مميز در اموال ديگران صحيح است و فرقي بين اشياء 

فرمايند  خطيرة و يسيرة وجود ندارد ، سپس ايشان مي
قبل از اسلام نيز معاملات صبي مميز در بين مردم معمول 

) ص(بوده لذا اگر چنين معاملاتي جائز نبوده بايد پيغمبر
از آن نهي صريح مي كردند و نهي ايشان نيز بايد به ما 

چيزي نيز مي رسيد در حالي كه چنين نهيي نشده و به ما 
لي مردم نهي كرده و) ص(نرسيده و اگر بگوئيم پيغمبر

كه چنين چيزي ! اهميت نداده اند و بي مبالاتي كرده اند
درست نيست زيرا مردم متدين و متشرع بوده اند ، 

شود كه سيره بر اين جاري بوده فلذا  بنابراين معلوم مي
بيع صبي مميز در اشياء خطيرة و يسيرة جائز است و 

:  بيع مثل دارد و از طرفي مشمول عمومات باباشكالي ن
ي هم نداريم كه  نيز مي شود و مخصص» أحلَّ االله البيع «

قبلاً عرض كرديم كه سيره با  آن را خارج كرده باشد ، و
اول اينكه در : چند شرط معتبر و قابل قبول مي باشد 

حال حاضر ميان متشرعه سيره وجود داشته باشد ، دوم 
امتداد داشته باشد ، سوم ) ع(اينكه سيره تا زمان معصوم

آن سيره را ردع نكرده باشد و چهارم ) ع(ينكه معصوما
نين كه چاينكه عدم ردع لتقيةٍ وامثال ذلك نبوده باشد 

ملات صبي مميز در اشياء سيره اي در اينجا يعني در معا
بود ) ره(خطيرة و يسيرة جاري مي باشد ، اين كلام امام

 ديگر نيازي نيست  اين بيانو خود ايشان مي فرمايند با
لاحرج « محسن فيض كاشاني به سراغ قاعده ه مثل ملا ك
  . برويم »

محسن فيض كاشاني در مفاتيح الشرائع  خوب واما ملا
ك كرده و  رفته و به آن تمس»لاحرج « به سراغ قاعده 

ولياء اطفال  يا از طرف ا »لا حرج« ما عرض كرديم كه 
نها حرج است كه بخواهند است كه بگوئيم براي آ

  و معامله كنند چون كارهاي مهمتريروندخودشان ب
دارند و يا از طرف مردم است كه بايد از بيع و شراء با  

  .بچه ها اجتناب كنند 
كه مرحوم بجنوردي آن را در  »لاحرج « در مورد قاعده 

بايد عرض كنيم جلد اول قواعد الفقهية ذكر كرده است 
 ت ولي چند نكته در آن وجوداصل قاعده مسلّم اسكه 

  :دارد 
 « مثل قاعده » لاحرج « اينكه شأن قاعده نكته اول 

فع حكم ضرري است نه وضع و جعل  نفي و ر» لاضرر
مثل نفي روزه براي مريض و يا نفي ، بات حكم و اث

  .وضو براي كسي كه آب برايش ضرر دارد و امثال ذلك 
 اينكه آيا در حرج ، حرج نوعي ميزان است يا نكته دوم 

فرد فرد ؟ اين دو مطلب مد نظرتان باشد حرج شخصي و 
  ... .  درباره آنها بحث كنيم  تا إن شاء االله فردا

   
  

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


